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 چکیده 
کار برد. البتّه دیگران، قبل از فروید، آن را در معنی خودپرستی و  در معنی خودشیفتگی اولین بار فروید بهرا  واژۀ نارسیسم  

از موارد شناسی بالینی مطرح کردهروان تحقیر کننده، برای توصیف نگرش روانی در   اند. این اختلال شخصیت در بسیاری 

ها توان به ضمیر و درون انسانشناسی است که از طریق آن میهای روانمشود. فرافکنی یکی از مکانیزمنجر به فرافکنی می

در آثار خود به ویژه در مثنوی معنوی   الدین محمد بلخی ها به دست آورد. مولانا جلالپی برد و شناخت نسبی از شخصیت آن

است. در این مقاله برآنیم، خودشیفتگی و فرافکنی را به عنوان یکی از مفاهیم  کرده  توجّهشناختی رفتار انسان  به جنبۀ روان

ای،  بخانهشناسی، در حکایت نخچیران و شیر مثنوی معنوی، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتانوین روان

اختلال خودشیفتگی و غرور در روان ماست و موجب ندیدن حقایق دهد که  ها نشان میمورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. یافته

راه مداوای آن را خودشناسی و صیقل روح. و    داندمولانا، شخصیت خودشیفته را، مشکل کلیّ بشریت می  شود.و هلاکت می

رسد. درواقع، خرگوش شیر را نکشت، خشم  کند و به حقیقت خود میخویشتن خود دیدار می، شیر با  مورد بحث  در حکایت

شیفتگی شیر و عدم توکّل او به خداوند، موجب غفلت و در نهایت هلاکش شد. مسالۀ دیدار در زبان مولانا، گاه با تعابیر  و خود

شود که افسانۀ نارسیس را در عالم  یدن و ... بیان میهمچون: آب، چشمه، جویبار، چهره، عکس خود را در آب د  اییه هنشانو 

 کند. اسطوره تداعی می 
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 . درآمد 1

روانپزشکی و  مولاناست. او در مثنوی معنوی، به بعضی از مفاهیم و مباحث    توجّه، از موضوعات مورد  شناسیانسان 

-یانجمن مولوکند. »م، اشاراتی میکنی از آن یاد می  (Semiology)ناسی شتبا عنوان علام  که امروزه  روانشناسی 

مولای بلخ قایل  ای دقیق و کارشناسانه برای  هصرا در تشخی  تخصّص  68ناسی دانشگاه دولتی مسکو، تا امروز  ش

« )تقوی،  های مختلف درمانیشناسی گروهدر علامت  تخصّصو مذهبی گرفته، تا  عرفانی    یهاتخصّصاست. از  شده

1388 :10 .) 

علاوه بر محتوای عمیق معنوی و  )به ویژه در مثنوی معنوی(  خود  لای اشعار  لابهالدین محمد بلخی، در  جلال     

رمانی، فرآیندی علمی و روشمند است که برای  دانرو»  کند.اشاره می  iدرمانی های روانروشها و  شیوه، به  عرفانی

اندیشمندان حوزه  است. عملکرد زندگی آنان را مختل کرده  ،شود که مشکلات روانیمی کار گرفتهکمک به افرادی به

نظریهشناسیروان ارائه کردههای روان ها و روش،  را  بسیاری  بزرگ مردی چون  درمانی  این جاست که  اند؛ جالب 

بهمولوی قرن با روشی منحصر  از شیوهها پیش و  ۀ  درمانی مطرح و شناخته شدهای روان ها و روشفرد، بسیاری 

ای  هسازد، انتخاب شیودرمانگران متمایز میاست. آنچه مولوی را از دیگر روانکار بردهبه  معنوی  امروزی را در مثنوی 

مثنوی   .(145:  1393« )نصر اصفهانی و شیری،    هنرمندانه و نامحسوس در ارائه راهکارهای درمانی به مخاطب است.

   .قرارگیرد توجّهورد م تواندمینیز  درمانی از دیدگاه روان، علاوه بر محتوای عمیق معنوی و عرفانی ،معنوی مولانا

)به عنوان    با شعرو  اثر درمانی دارد انسانمیان تجربیات درونی و بیرونی است که ارتباط به خوبی دریافته ،مولانا     

درمانی خلّاق است که شعر    »شعردرمانی یک هنر  .ارتباط برقرارکند  تجربیاتاین  میان    تواندمی  یک شیوۀ درمانی( 

« )محمدی و  گیرد می  کاربه   شخصی  رشد   و   درمانی  اهداف  به  رسیدن  برای  را  ادبیات های برانگیزندۀو دیگر شکل

و دست به خود افشایی    کند میش برقراربا درمانگر  یرابطۀ خوب  ،بیمار  درمان، این شکل از    در  (.10:  1389همکاران،  

زبان    رهای درمانی بکنند که در حالت عادی یا دیگر روشها در این روش درمانی، مطالبی را بیان می آن  .زندمی

در  نمی آنآورند.  خودشها  واقع  درونی  صدای  مشکلات  پرده   ان با  بهدرمانگرا  شعر  .دنداربرمی  شاناز    باور این    ن، 

تری  توانایی ایجاد سطوح عمیق  تی،سنّ  نسبت به گفتگوهای،  باشدشده  نوشته  توسط مراجعین  شعری که»اند،  رسیده

هیجانی   بینش  داردرا  از  مراجعین    روانشناس   رهبری  به  پزشکی زیست  پژوهشگران  از   گروهی   (. 10:همان)  « در 

  .کندها کمک میی به سیستم ایمنی ما در مبارزه با بیماریکلام   آزادسازی   که  اندداده  نشان(  1988)پنبیکر  آمریکایی، 

 .  یمبرپناه میقصه و داستان   بهو روانی و سامان دادن به مشکلات روحی برای سر  رواز این

ها  با شخصیت  iiپنداری ذاتهم برند و در  ت میشعر لذّ شکل  ها از شنیدن قصه و حکایت آن هم به  انسانهمۀ       

 و دنبرمیپناه حوادث خیالی  بهو  کنندتصورّ میها خود را به جای شخصیت هاآن .کننداحساس دانایی و قدرت می

 .دن ده میهای درونی خود پایان آشفتگیها، حالات پریشان و سامانینابهل به تخیّ و جویی چاره با

است با    »توانستهاو  است.  حل در مثنوی معنوی بهره بردهو از این راه  گویی دارد در قصه  ، مهارت خاصی  ، مولانا     

وا و مفاهیم  محتدادن به  ها و گوشآوری قصهای فراتر از جمعهای ظریف شعری خود، هنرمندانه، فهم گستردهتکنیک 
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دستی یک کارگردان ماهر  ها را با تسلّط و چیرههای قصهاو صحنه  (.12:  1382« )هاشمی،  کندها ایجاد مواج حکایت

 . بخشداثر درمانی میو به شعرش  پردازد ها می های مجزا به تحلیل آنبندیچیند و در قابو توانا می

خود    اوکند.  مخاطب نفوذ میاعماق روح  و  ناخودآگاه  گری توانا به  درمان  همچون روانبا قدرت شعر خود،    ،مولانا     

 گوید:میشیر   نخچیران و  در حکایت های منظوم  دربارۀ تأثیر درمانی داستان
 ها شود بازگو تا قصه درمان

 
   ها شودبازگو تا مرهم جان

 (384 :1 ج .1372 )زمانی،                      

های  خودخواهی و نقص  روایناز  خویش گریزانند.    حقیقی  و  واقعی  خود  با  شدن  مواجه  از   ،هاانسانگوید:  مولانا می     

    بینند.خود را نمی
 ودکی فرار از خویشتن آسان بُ  ود ـنبان بُـم جُ ـا رگ ـزم تـریگُمی

 رارـیرد او قـگ ،ون ازو ببریدـچ  رارــود او را ف ـری بُـیـک از غ ـآن

 د خیزخیز  ـن آمـم  ارِـد ک ـا ابـت  ریزاندر گُ ،من که خصمم هم منم 

 خویشتن  ۀاوست سای آنک خصمِ  نتَن و نه در خُایمنه به هندست 

 (203 :5 ج. 1376 زمانی،)         

  بیند و د را میهای خونقصدر نگاه مولانا، شخصیت سالم، با محیط پیرامون خود سازگار است. انسان سالم،        

فرار  پذیرد و از مواجه شدن  انه میشجاع دهد: مشکل در درون ماست و نه در  مولانا هشدار می  کند.نمیبا خود، 

یست. اشارات مولانا به خصم و دشمن درونی در  جهان بیرونی. در واقع هرچه هست از درون ماست و بیرون از ما ن

 شود. میاین ابیات نیز دیده
 از همه مردم بتر در مکر و کین!   مردم نفس از درونم در کمین

 (371 :1 ج .1372 )زمانی، 

ور  عب  روان ما ن و  ذه  ی از کانال ادراک   نکه یها بعد از اده یبلکه پد   ، می شویها به صورت خام مواجه نمدهی ما با پد     

 به قول مولانا:  .میکن  ال فعّها را  آن میتوانیم  ،اندکرده
 اندرون توست آن طوطی نهان

 برد شادیت را، تو شاد از او می

 عکس او را دیده تو بر این و آن 

 پذیری ظلم را چون داد از اومی

 ( 468 :همان)

  ن یدر ا  أمّلت  .می و درک کن  می نی بب  اصخ  یبه نحو  یفرد   تیجهان را بر اساس شخص   ،م یدار  عادتها  ما انسان     

پنهان وجودمان    یایرا بر زوا  ی اری بس  ی تواند درهایم  ه کی  درک  .از خود برساند  یم یما را به درک عظ  تواندیموضوع م

نگارندگان، در این مقاله    .می کن  دایپ   یخود و زندگ  به  دتریمف  یو نگرش  می آن بهتر بشناس  قیباز کند تا خود را از طر

در حکایت نخچیران و شیر مثنوی  شناسی،  به عنوان یکی از مفاهیم نوین روانخودشیفتگی و فرافکنی را  برآنند،  

 پاسخ دهند: سوالات و به این معنوی تحلیل و بررسی کنند 
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 است؟چگونه مطرح شدهمثنوی معنوی  نخچیران و شیر حکایتخودشیفتگی و فرافکنی در  . 1

 است؟ دهکرکارهایی را برای درمان ارائه  . مولانا چه راه2

 . پیشینه  2

  گروهیامّا    ندشومیشناسی  روان  است که بیشتر مربوط به رشتۀها و مقالات گوناگونی در این زمینه چاپ شدهکتاب

  : کرداشارهموارد  این    توان بهاند. از آن جمله میپرداخته  متون شیفتگی و فرافکنی در  به بررسی خوداز پژوهشگران  

( ترکاشوند،  و  »1396باغجری  مقالۀ  در  النجفی(،  الصافی  احمد  شعر  در  )نارسیسم(  سطح  «  خودشیفتگی  چهار 

در برابر مردم عادی و خودشیفتگی در برابر شاعران دیگر و خودشیفتگی در برابر خودشیفتگی فردی، خودشیفتگی  

)کرده  بررسی   را منتقدان   بیرانوند،  و  خانلو  مقالۀ »1395اند. کاظم  در  عرفانی(،  مفهوم    شناسی روانــ  نگرشی  بر 
  پردازند.غزلیات شمس می « به مفهوم فرافکنی و منبع و سرچشمه و علل بروز آن، در  فرافکنی در غزلیات شمس

نگاهی به این افسانه،  «، با  گذر از افسانه نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس(، در مقالۀ »1394و دیگران، )  قریشی 

  توجّهیابی به آن را ضمن  های بروز و توصیف آن و نیز روند دستها و شکلها، دالپای خویشتن و تجربه دیدار، نامردّ

(،  1389نیا و دیگران، ). طاهریدنکاومیغزل مولانا    ۀدر گستر  های یونگ شناسی به ویژه آموزههای روانبه دیدگاه

در میان حافظ و    »خود«  به بررسی  «خودشیفتگی )خودستایی( در شعر حافظ و متنبی   پدیدۀبررسی  در مقالۀ »

ی هر دو  در حالی که متنبّ   ؛انددانستهعد هنری و شعری خود  پردازد. خودشیفتگی حافظ را منحصر به بُی می متنبّ 

ستاید که نمودهای خودشیفتگی چشمگیرتری را در دیوان شاعر به دنبال دارد.  شخصیت هنری و حقیقی خود را می

« به انعکاس فرافکنی، در آثار مولانا، به خصوص در  های مولویمفهوم فرافکنی در اندیشه(، در مقالۀ »1382کتابی، )

از آنجایی که تاکنون هیچ مقاله و پژوهش مستقلی دربارۀ خودشیفتگی و فرافکنی  است.  او پرداخته  های نمادین تمثیل

بود، نگارندگان بر آن شدند تا این مفهوم  ناسی، در مثنوی معنوی انجام نشدهشبه عنوان یکی از مفاهیم نوین روان

 الدین محمد بلخی، واکاوند.  مثنوی مولانا جلالحکایت نخچیران و شیر را در 

 . مبانی نظری  3

 . نارسیسم )خود شیفتگی( 1. 3

شمرد.  و زیبارویی بود که عشق را حقیر و ناچیز می  سیما خوشهای یونانیان، نارسیس جوان  برابر روایات و اسطوره

  ،ها قرار گرفتلاههدختران و ا  توجّهعمر طولانی داشت اگر به خودش نگاه نکند. نارسیس مورد    ،هاطبق پیشگویی

(، که توان سخن گفتن  Echoای بود به نام اکو )اعتنا بود. از میان عاشقان او الاههها بیامّا او نسبت به عشق آن

پرسد:  رود. نارسیس میآورد. روزی اکو به دنبال نارسیس میشنید بر زبان میای را که مینداشت، فقط آخرین کلمه

دهد: بیا. نارسیس  گوید: بیا و اکو پاسخ میجاست. نارسیس میگوید: اینشود و میخوشحال میکسی اینجاست و او  

نشیند  در غاری می  –که در فارسی به معنی بازتاب صوت است    –کند. اکواعتنایی میو به او بی  گردانداز او روی برمی

پردازد تا روزی یکی از دختران  ها و دختران میبرد. نارسیس همچنان به تحقیر عشق الاههو عشق خود را از یاد نمی

ای برای نوشیدن آب  کند که او عاشق خودش بشود. روزی نارسیس در کنار برکهدل آزرده به درگاه خدایان دعا می
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توانست به این چهره  شود. او نه میبیند و سخت شیفته و دلباختۀ خودش میشود و خودش را در آب میخم می

از آن چشم بردارد، خوردن و آشامیدن را فراموش کرد. خدایان او را به گلی تبدیل کردند که همواره  دست یابد و نه  

iکند تا خویش را در آب تماشا کند. روید و سر خم میبر کنار جویبارها می i i    تکبّر و خودبینی، آشفتگی و اختلال

: 1384؛ اسمیت،  457-458:  1350نرمندی،  ه  رک.در حیات برای نارسیس به ارمغان آورد و منجر به مرگ او شد. ) 

348) 

ی، گاهی به جای اصطلاحاتی چون: خودپسندی یا خودپرستی و تحقیر کننده، به  شناسنرواواژۀ نارسیسم را در     

i( Have Lock Ellisبرند. این اصطلاح را اولین بار هاولاک الیس )کار می v  ( برای توصیف نگرش 1989در سال ،)

گرفت و بعدها،  شناسی بالینی مطرح کرد. بعد از وی فروید از واژۀ خودشیفته در کارها و مقالاتش بهرهروانروانی در  

روانی شخص  v( Sadger)  صدگر  تحلیل  برای  اختلال شخصیت  عنوان  به  را  قرارآن  استفاده  مورد  )رکیت،    . داد. 

باشد که در  ماد به نفس و احترام به خود میهای مهم برای اعت ( این اختلال شخصیت، از شاخصه9: 2000غرانبیر، 

این اختلال بیش از حد باشد، سبب تکبّر و استمرار این وضعیت    ر ها وجود دارد. امّا اگحد کم و معینی در همۀ انسان

به نفس اشتباه گرفت چرا    دشود البتّه نباید خودشیفتگی را با اعتماغرورآمیز، باعث اختلال شخصیت خودشیفته می

تر از دیگران  تر و مهملب افراد خودشیفته اعتماد به نفس ثابتی ندارند. افراد خودشیفته خود را زیباتر، باهوشکه اغ

گزیند که تصویر ذهنی )خودشیفتگی  هایی را برمی های خود استراتژی و تاکتیک و پیوسته در رفتار و تصمیمبینند  می

ها  »خود بزرگ پنداری آنای قرار بگیرند. ویژه توجّهها  معتقدند که باید مورد کند. آنخود برتر بینی( را تقویت می 

شان به احساسات اشخاص و شکست آنان، نیاز  یتوجّهشمردن دیگران، غرور و تکبّر فراوان و بیو کمتر و کوچکتر  

و    40:  1998)البحیری،  وجود خود«  های مثبت درو محبّت دیگر افراد و منحصر نمودن تمام ویژگی  توجّه شدید به  

گرایی و  بینانه همراه با برون های تیپ شخصیتی خودشیفته دانست. خودشیفتگی بزرگتوان از مشخصه( را می48

 طلبی است. توجّهقدرت طلبی و 

  ها، یونانیآثار و اساطیر  ،  در باب آشنایی مولانا با زبان.  آشناستخودشیفتگی  قصۀ نارسیس و مسالۀ    مولانا با     

شیر قصۀ مولانا به  نخچیران و شیر،  در حکایت    vi.گنجداند که در این مقال نمیها گفتهبرخی از پژوهشگران سخن

viاو نیز دچار همین خودبینی   .شودسرنوشت نارسیس دچار می i  .شد و جان خود را بر سر خودشیفتگی از دست داد 

 ( Projection. فرافکنی )2. 3

نسبت  د و به زبان ساده فرافکنی یعنی؛ مکانیزمی دفاعی است که اولین بار توسط زیگموند فروید مطرح ش فرافکنی 

ها و افراد مختلف؛ یعنی اینکه من تصویری از درون خودم روی یک  دادن امیال و هیجانات و افکار خود به پدیده

ام. یعنی؛ دیگران را از طریق  برای او ساختهپندارم که این شخص همان است که من در ذهنم اندازم و میانسان می

های  رگاهترین دتواند مخفیفهمیم و این کلیدی است برای خودشناسی. کلیدی که میتصورّات و حالات خود می

گذرد و ما که هستیم. بنا به نظر نورمان ال یابیم که در درون ما چه میدرمیاز این راه  و    کندناهشیار را برای ما باز 
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شود. فرافکنی یکی از سازوکارهای دفاعی  این نسبت دادن ناآگاهانۀ است و این کار باعث کاهش اضطراب میمان،  

کوشد تا تمایلات نامناسب و ناپسند  م دفاعی میز( این مکانی138:  1342مان،    رک.در برابر نگرانی و اضطراب است. )

ها را در  اری از هرگونه عیب و نقص بداند و وجود آنخود را به دیگران یا به محیط نسبت دهد و در نتیجه خود را ع 

تر  ( در واقع اگر بخواهیم کلّی289:  1370بهرامی و معنوی،    رک.خود انکار کند و خود را از احساس گناه رها سازد. )

( این مفهوم مطرح شده توسط  53:  1370  بگوییم: »برون فکنی، ادراک جهان، براساس شخصیت خود است« )برنو،

اند: »تکلموا تعرفوا فان المرء مخبون تحت لسانه«  بینیم که فرمودهو برنو را در کلامی از حضرت علی )ع( میفرانک

( سخن بگویید تا شناخته شود، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است، یادآور آن سخن و  58)نهج البلاغه،  

افکند  کند و برون میو ضمیر خود را آشکار می  سعدی شیرازی در گلستان است که آدمی با سخن گفتن راز درون

 شود: میو از این طریق شخصیت او شناخته
 عیب و هنرش نهفته باشد   تا مرد سخن نگفته باشد 

 (59: 1369)سعدی،                    

امّا این مفهوم در فرهنگ و ادب فارسی    ، است  زمینناسی مغرب شنیم نوین روادرست است که فرافکنی از مفاه      

از زیر  »سابقه نیست و در ادب منثور، منظوم و فرهنگ عامه )فولکلور( قابل ردیابی است و اگر آن را در معنای؛  بی

، در نظر بگیریم.  «بار مسئولیت شانه خالی کردن و گناه کمبودها و تقصیرها را بر دیگران و عوامل خارجی افکندن

در رفتار و گفتار روزانۀ ما و دیگران قابل مشاهده است. همچنانکه در   بشری است و  اندازه قدمت تاریخ سابقۀ آن به 

 این ابیات: 
 گناه از چه بر چرخ گردون نهی   رهی چو از تو بُوَد کَژّی و بی

  (420: 1354)اسدی طوسی،   
 و:

 ست زمـانه؟چـند بنالی که بـد شده

 زمانه همانست،ای دیگر، این تو شده
 عـیب تـنت بر زمانه برفکـنی چون؟ 

 کی شود ای بی خرد زمانه دگرگون؟
 ( 9، 1370)ناصر خسرو، 

 و:
 رسمی است که سعدیا تو آوردی  خود کردن و عیب دوستان دیدن 

 (96: 1385)سعدی، 
مله در فیه ما فیه تمثیل گویایی  ج نکند. از آمیهای خود از شیوۀ فرافکنی استفاده  مولانا نیز گاه در بیان اندیشه     

پنداشت که از دیگری  رمید او میدید و میدارد. »گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمۀ که آب خورد خود را در آب می 

رحمی و کبر چون در تست  رمد همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بیدانست که از خود میرمد نمیمی

فرماید:  ( و نیز همان جا می23ـ    24:  1369رنجی« )فروزانفر،  رمی و میبینی میی چون آن را در دیگری میرنجنمی
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 (.  23بینی« )همان:بینی، آن عیب در توست که در او می»اگر در برادر خود عیب می

 گوید:است که می مولانا مفهوم فرافکنی را به خوبی درک کرده   
 جـرم خود را چون نهی بـر دیگران؟  ای جوان نه، بـر قـضا کـم  نِـه بها 

 خورد عمرو و بر احمد حدَِّ خمر؟می  خون کند زید و قصاص او به عمر؟ 

 (131 :6 ج .1378زمانی، ) 

 بحث و تحلیل . 4

 خلاصۀ حکایت .   1. 4

که   کنند می  پیشنهاد  وشوند  شیر خسته می  گاه و بیگاه  از حملات  ها  آن  . زیستندگروهی از حیوانات در مرغزاری می

هر روز به قید قرعه، یکی از نخچیران را برای طعمه و خوراک نزد او بفرستند تا از طرفی شیر رنج و زحمتی برای  

پذیرد و حیوانات به وعده خود  شکار نکشد و از طرف دیگر حیوانات مرغزار در اندوه و ترس روزگار نگذرانند. شیر می 

 ند.  کنوفا می
 قـرعه بـر هـر کـه اوفـتـادی روز روز 

 چون به خرگوش آمد این ساغر به دور
 سـوی شـیر او دویدی همچو یوز 

 بانگ زد خرگوش آخر چند جور؟ 
 (298 :1 ج .1372 )زمانی،

نزد  خیر  أبا تپس  .  دهدنجات را از عذاب شیر    ه هم  خواهد با ترفندیمی  او شود.  خرگوشی انتخاب می  در یکی از روزها

ماجرا را  ام تا  من آمدهو    است گرفتهرا گروگان    اشفربه  ، دوست شیر دیگری  گوید: موقع آمدن،و میرود  شیر می 

.  ردبمی  یچاهرا بر سر  خرگوش شیر    .پرسداز خرگوش اقامتگاه رقیبش را می  شود وخشمگین می   . شیرمکنتعریف

 .دهدو جان می   پردکند، رقیب است و به قصد حمله به درون چاه میگمان می   ،بیندنگرد، خود را می می  چاه   در  شیر

 حکایت . مأخذ 2. 4

دفتر    آغازین ی  های نیمهترین داستانترین و پیچیدهیکی از طولانی  ، شیر  و   نخجیرانیِ  و در توتلایه و  چند  حکایت 

علوم عقلی و نقلی تاریخ تفکر اسلامی    یها مسئلهترین  به یکی از مهمدر آن  مولوی،  است که    مثنوی معنوی  اول

  500بیش از    ،حکایتاین  کند.  میرا مطرحمباحث معنوی، فلسفی، معرفتی و اخلاقی  و    پردازدمی  (جبر و اختیار)

  تأثیرپذیری ولانا به  . ماست  79  –81  صفحه  الثور  و  الاسد   باب   – کلیله و دمنه  آن خذ  أم  و   دارد هزار کلمه    6  بیت و

ها و افزودن  داند. او با برداشت خاص خود از قصهکند و حکایات را لایۀ ظاهری و ساختمان داستان میمی اشارهخود  

 شود.   نکات اخلاقی، عرفانی، ذهن مخاطبان را به حقایق و مغز حکایت رهنمون می
 قشر قصه باشد و این مغزِ جان   در کلیله خوانده باشی لیک آن

 ( 639 :4 ج .1375، زمانی)
 در ابیات حکایت   خودشیفتگی و فرافکنی . 3. 4

این   از دیگران تصوّر می  حکایت در  بالاتر  برتر و  بین هستند و  کند، نخچیران دیگر خودکمهرچه شیر خودش را 
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برای غلبه بر شیر  ها به کار خرگوش و حیلۀ او  دانند. آنکنند و خود را غذای شیر میارزشی می احساس پوچی و بی

ها جرئت تغییر کردن و خلاف جریان رایج اندیشیدن  دانند. آن خودبین می  نگرش منفی دارند و خرگوش را لاف زن و 

 کنند.رو خرگوش را به خودبینی و خودپسندی )خودشیفتگی( متهم می  ترسند. از این را ندارند، از فکر خرگوش می
 ویشـتن را انـدازۀ خـرگـوش دارخـ  دار قوم گـفتندش کـه ای خـر، گـوش

 ورنه این دَم لایق چون تو کی است؟  ...  مُعجبی یا خود قضامان در پی است  
 (300 :1 ج .1372 )زمانی،

نجات دهد.  و میشکار شیر شود  خواهد  خرگوش نمی      را  یارانش  و  تدبیری جان خود  با  حیوانات دیگر  خواهد 

را منصرف    اوخواهند  میکنند و  می  و رفتار خرگوش اعتراض  کاربه)نخچیران( به خاطر ترسی که در درونشان هست،  

هم. خودبین  است که با نیروی اندیشه، شیر را شکست دگوید: خداوند به من الهام کردهکنند، خرگوش در پاسخ می

دهد. خرگوش  میاست و همین اندیشه راه رهایی را به من نشانر و رهایی مرا به تفکّر واداشتهنیستم، میل به تغیی

هایی  ها را به حقیقت وجودی و تواناییکند. در واقع آنها را کم میگوید و حیوانات را قانع و ترس آندلایل خود را می

او مشورت بدهندمی  هاکند. آنشان آگاه میدرونی به  بدانند و  با شیر  برای مقابله  امّا    ، خواهند نقشۀ خرگوش را 

خودرأی،    مرغزار،   شیری است که به واسطۀ نوع تفکّر حیوانات  ،طرف دیگر قصه  داند.خرگوش افشای راز را جایز نمی

 .انداند و تسلیم او شدهپذیرفتهحیوانات بزرگی عقل و قدرت او را است. بین و خودشیفته شدهخود

حیوانات مرغزار پیمان    ،کندچرا که احساس میآورد.  شیر درنده را به خشم می  ،روز موعوددر    خرگوشتأخیر       

 کند که نادانی کردم و به قول و قرارشان اعتماد. اند از این رو با خودش واگویه میاند و به او خیانت کردهشکسته
 غرید شیرکند و میخاک را می  زان سبب کاندر شدن او ماند دیر 

 (311 :1 ج .1372 )زمانی،

به ارضا نیازهای خودش  فقط خودش را میخودشیفتۀ قصه،    ،شیر      کند  دارد و احساس می  توجّهبیند و دائماً 

انتظار   اوست.  با  دارد، می  توجّههمیشه حق  دیگران  از جانب  مرکز  خاص  فرمانش    توجّه خواهد  از  و کسی  باشد 

 شود.دهد و خیلی زود عصبانی و خشمگین میسرپیچی نکند و در برابر چیزی غیر از این به شدّت واکنش نشان می
 چند بفریبد مر این دهر، چند   دمدمۀ ایشان مرا از خر فکند 

 ( 312همان: )

داند جز خودش. نگران است و اضطراب دارد. در واقع فرافکنی  می  رصّزند و زمین و زمان را مق شیر فریاد می      

های خود  دهد و افکار و احساسات و انگیزهکند به منظور جلوگیری از اضطراب، واکنش دفاعی و جبرانی نشان میمی

عیوب خود  دهد. به گفتۀ نورمان اِل مان: »برای جبران شکست و پوشانیدن افکند و به دیگران نسبت میرا برون می

رویم که گناه را به گردن دیگران بیندازیم و بدین طریق حرمت ذات خود را در نظر خود حفظ  گاه از این راه می

(.  138:  1342اند« )مان،  شماریم که در واقع هیچ مسئولیتی نداشتهکنیم ... و دیگران را مسئول شکست خود می

 داند.  از اشتباه می  اربّخود را م اندازد و شیر همۀ تقصیرها را به گردن دیگران می
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 کز ره گوشم عدو بر بست چشم   گفت از سر تیزی و خشمشیر می
 ( 319 :همان)

کند.  اهل عمل و اقدام نیست، تلاشی برای بهبود اوضاع نمی   چونو  دیر رسیدن غذایش ناراضی است  از    شیر     

زد که چرا فرمان  میبر او بانگ    ،استرسد. شیر که در اوج عصبانیت و خشم  میخرگوش با تأخیر زیاد نزد شیر  

خواهد عذری بشنود.  خواهد تا دلیل دیر آمدنش را بگوید. شیر نمیای؟ خرگوش امان میای و دیر آمدهاطاعت نکرده

داند و شایستۀ کشتن.  وش گوش دهد. او خرگوش را احمق میداند که به عذر خرگمقام خودش را بالاتر از این می

خواهد  است و از او میت. خرگوش نقطه ضعف شیر را شناختهاز قدرت و مقام خود غره است و در اوج خودشیفتگی اس

 هایش گوش دهد.او را از خود نراند و به حرف است به خاطر زکات جاه و مقامش هم که شده
 گمرهی را تو مران از راه خود   زکوهِ جاهِ خودخاصه از بهرِ 

 (337 :1 ج .1372 )زمانی،

کنم. در نهایت شیر  گوید: با هر کسی به مقتضای حال او رفتار میشیر در پاسخ از روی خودپسندی که دارد، می     

است  اوج خشم و خودبینی  در  کند. شیر  های خرگوش را بشنود. خرگوش نقشۀ خود را عملی میشود حرفراضی می

شنود. خرگوش تیر آخر جعبۀ ترکش خود را  کند و چیزی نمیجب و خودپسندی، دیگر فکر نمیتا جایی که از عَ

آمدیم  رفیق خود به خدمت شما میگوید: من با هم کند و میاست، پیاده میرا که اندیشیده  ترفندیکند و  رها می

 م: ما بندگان شما هستیم. گفت: که ناگهان در راه شیر دیگری به ما حمله کرد و دوستم را ربود. وقتی به او گفت
 گفت: شاهنشه که باشد؟ شرم دار

 هـم تـو را و هـم شَهت را بر دَرَم 

 پیشِ من، تو یادِ هر ناکسَ میار  

 گـر تـو با یـارت بـگردید از دَرَم 

 ( 339 :همان)

برسانم. خرگوش »با مهارت تمام آتش  گوید: از آن شیر خواستم مرا نکشد تا خبر را به شما  خرگوش در ادامه می      

(. خرگوش  339:  1. ج  1372یبی خیالی معطوف کند« )زمانی،  کند تا حواس او را از خود به رق خشم شیر را تیزتر می

خواهد شیر را  است، میشیر مهاجم خیالی اسیر شدهبا تعریف از شیر خیالی و دوست فربه و چاق خود که به دست 

شیفتگی ناشی از احساس  پس از شنیدن این خبر، در اوج عصبانیت و خودبیشتر خشمگین و تحریک کند. شیر  

دهد. خرگوش با زیرکی تمام، شیر را تا نزدیکی جاه  خواهد جایگاه شیر متجاوز را به او نشان قدرت، از خرگوش می

   بیند.است که واقعیت را نمیبرد. شیر چنان مغرور و خود باخته شدهمی
 چیست مستی؟ بند چشم از دیدِ چشم

 ها مُبدَل شدنچـیسـت مستی؟ حـس

 تا نماید سنگ گوهر یشم، یشم  

 چوب گز انـدر نظر، صندل شدن 

 ( 345 :همان)
بالای چاه  خرگوش بر   دهم. شیر وخرگوش گفت: آن شیر در چاه پنهان است، مرا در بر بگیر تا او را به تو نشان     

رو  شیر چیره شده بود، از اینتصور غیرمنطقی )خود بزرگ بینی و خودشیفتگی( بر    ها در آب افتاد.رفتند و عکس آن
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viاوست )تصویر( دشمن حقیقی    کند که شیر درون چاهو گمان می  دبینحقایق را نمی i i   و همین امر موجب هلاکت

 شود.  او می

عکس خود را در آب چشمه یا    غزلیات نیز از مضامینی چون )آینه ومولوی علاوه بر مثنوی و فیه ما فیه در        

 است: جویبار دیدن( استفاده کرده
 ایمن دریده  ۀای پرددر پس پرده رفته  نگری به روی خودای میای خریدهآینه 

 (1200: 1387، شفیعی کدکنی)

به ناآگاهانه بودن آن از مفاهیم جدید علم نوین    توجّهاین ابیات و عبارات مولانا دقیقاً مفهوم فرافکنی است با       

 است.کردهتوجّهشناسی است که مولانا به خوبی به ناآگاهانه بودن آن روان
 مر ورا بگذاشت و اندر چَه جهید  چونکه خصم خویش را در آب دید

 ( 371 :1 ج .1372 )زمانی،

ذهن خواننده شکل می      این سؤال در  تشخیص  حال  واقعی  شیر  از  را  تصویر درون چاه  که چطور شیر  گیرد 

 دهد. ؟ مولوی در ابیات بعدی پاسخ این سؤال را میاستهنداد
 خویشتن را نشناخت آن دم از عدو  شیر، خود را دیـد در چَـه وز غـلو

 کشیدلاجرم بر خویش، شمشیر می  دیدعکسِ خود را از او عدوِّ خویش 

 (373 همان:)

  است، شکی نیست.و نقشۀ خوبی کشیده  در اینکه خرگوش باهوش است. از نقشۀ خود به دیگران چیزی نگفته     

شویم که خرگوش  می  توجّهاگر با دقّت در سخن مولانا بنگریم، م  ممکن است خواننده خرگوش را قاتل شیر بداند امّا 

 شد.   شیرباعث مرگ )خودبینی و خشم( بلکه افکار و ذهنیت غلط  شتکُ شیر را ن

کند، چون  اش تلاشی نمی امّا برای رفع گرسنگی  ،کندواگویه می   است.   خشمگینشیر  بینیم که  می  حکایت در        

ها  شیر به عنوان حیوان برتر، مورد احترام دیگر نخچیران است و آنو منتظر غذاست. در ابیات آغازین،  شرطی شده

رسد که همه  شیر به این باور غیر منطقی میمین کنند. بعد از این قول و قرار،  را تأ  ششوند تا هر روز غذای د می متعهّ

شود و این شرطی شدن، موجب  شیر، آرام آرام، شرطی می باید به او کرنش کنند و او زحمتی برای شکار نکشد.  

دهد بلکه  ای انجام نمیرود. از طرف دیگر خرگوش، کار هوشمندانهشود، در نتیجه دنبال غذا نمیکاری او میاهمال

عقلش را مختل کند و    ، کند تا شیر کاملاً خشمگین شود و خشمکند و تعمداً در رفتن تأخیر میمنطقی عمل می

ـ موجب هلاک او شد نه به در درون او بود  خصم و دشمن شیر که  باشد. این خشم ـتعقّل و تفکّر نداشته  قدرت

خودپسندی و خودبینی و خودشیفتگی او بود که پردۀ غفلتی    واسطۀ عامل بیرونی )خرگوش( و این خشم، بازتاب

شناسد و  ر چاه از دشمن باز نمیبرد. تصویر خودش را دشود بر چشمانش و به مکر و حیلۀ خرگوش پی نمیمی

 شود. موجب هلاک خود می

کند که شیری که عکس و تصویر خودش را در آب چاه دشمن خود  در این ابیات مولانا به صراحت بیان می      
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بینند و با فرافکنی  پندارد، توصیف افرادی است که از روی ناخودآگاه عیوب و نقایص خود را در وجود دیگران میمی

دهند. چنین کسانی )شیر( وقتی از دیگران عیب  می  حالات، روحیات و اخلاق بد و ناپسند خود را به دیگران نسبت 

شان بر دیگران، حمله به خود است.  کنند و تهاجم و حملهجویی میکنند در واقع از خویشتن خویش عیبجویی می

و خو بیتکبّر  نارسیس جوان موجب  در  بود، در شیر هم میدبینی که  دیگران  به  او  و  اعتنایی  تکبّر  این  و  بینیم 

 ها شد.  ود که منجر به مرگ هر دوی آنخودبینی ب
 ای بسی ظلمی که بینی در کَسان

 انـدر ایـشان تـافـتـه هسـتیِّ تـو 

 زنی آن توی و آن زخم بر خود می

 بینی عیان در خـود آن بـد را نمی

 کُنی ای ساده مردحمله بر خود می

 چـون بـه قعـر خویِ خود اندر رسی

 

 لانخـویِ تـو باشـد در ایشان ای ف 

 از نـفـاق و ظـلم و بـدمـستـیِّ تـو

 کنیبر خود آن ساعت، تو لعنت می

 ورنـه دشمن بـودی خود را بـه جان

 همچو آن شیری که بر خود حمله کرد 

 پـس بـدانی کـز تـو بــود آن نـاکسی
 )۳۷٤ :1 ج .1372 )زمانی،

گوید: وقتی که دیگران بر تو ظلم  کند و میفرافکنی را تشریح میمولانا در این ابیات به صراحت و زیبایی مفهوم        

این ظلممی نتیجۀ خوی و خصلتکنند تو آگاه نیستی  به صورت ستمکاری و ظلم  ها  های توست که در دیگران 

ا  هبینی و این صفات ناپسند و مذموم را به آناست. اگر تو در آیینۀ وجود دیگران نفاق و بدمستی مینمودار شده

آیینۀ وجود دشمن، مشاهده    دهی بدان و آگاه باش که آن صفات زشت صفات خود توست، هر صفتی که درنسبت می

ای و اگر لعنت و نفرین  عکس و تصویر صفات رذیلۀ خود توست و اگر زخمی بزنی آن زخم را بر خود زده  کنی، می

کنی. اگر آن افعال بد و صفات رذیله را در وجود خودت به روشنی و آشکارا  کنی بدان که خودت را لعن و نفرین می

 شوی.ببینی، دشمن خونی خودت می

که آن زشتی و  یابی  می، دربه کنه صفات و خوی خود پی ببری  و   کنی دقّتت  و در اخلاق خوداگر در وجود       

این  .  استناکسی از خودت بوده بیان شدهابیات  در  جویی از  است که هرگاه در مقام عیباین مسأله اخلاقی مهمّ 

مسیح )ع( »...   آییم باید مواظب باشیم که آن عیب و حتّی بدتر از آن در خودمان نباشد، به قول حضرتکسی برمی

یابی« )انجیل متی باب هفتم  بینی و چوبی که چشم خود داری نمیو چون است که خس را در چشم برادر خود می

 (. 373ــ  375 :1. ج 1372(، )رک، زمانی، 3آیه 
 بدَ نه عمَّ است، آن تویی، از خود مَرَم  ای بدید، عکسِ بَد بر رویِ عمَ 

 ( 375 :همان)

جویی  بینی. به عیب»تو هنگامی که خالِ بد را در صورت عمویت )آن کسی که با تو به نحوی ارتباط دارد.( می     

 ( 375 :همان)بدی در توست، از خودت فرار مکن« او مپرداز و نفرت اظهار مکن. در واقع 
 شود ز آن سبب، عالم کبودت می  پیش چشمت داشتی شیشۀ کبود 
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 ( 376 همان:)

»به عنوان مثال، اگر تو از پشت شیشۀ کبود به  بیند نه آنگونه که هست.  خواهد میآدمی جهان را آنگونه که می     

ی در  رساند که آدماین بیت مید؛ در حالی که واقعاً کبود نیست. همه چیز نگاه کنی، همۀ جهان را کبود خواهی دی

نظیر این مضمون در ادبیات سایر ملل نیز  آورد.  ت میت به دسمعرفت و شناخ  این هستی بیکران به طور نسبی

فرانسوی، موپاسان میمیدیده نویسندۀ  نه  گوید: زندگی، آنچنان که مردم میشود. چنانکه  نه بد است و  پندارند، 

 (. 376 :1 ج .1372 )زمانی،باشد«  ای است که وسیلۀ مشاهدۀ آن قرار گرفتهخوب؛ بلکه بسته به رنگ شیشه

گوید: »... سبب دیگرش آن  ن مثنوی( در توجیه فرافکنی از سوی افراد میاهمچنین اکبرآبادی )یکی از شارح     

نگری  افتد؛ پس هرجا که میاست. اوّل نظر تو بر ذمایم خود میاست که اوصاف ذمیمۀ تو در پیش چشم، حایل شده

مان، عیب و هنر هر  رنگ گردی آنزبدرنگ نور، بیبینی. اگر از آلودگی این اوصاف، صاف شوی و  رنگ ذمائم خود می

 .(376)همان: آمد« دو به نظر تو خواهد 
 وردنفسِ چون خرگوش، خونت ریخت و خ  ای تو شیری در تک این چاه فرد 

 ( 382همان: )

های اولیه گرفتار  ”چون و چرا“ و آن بحث  هبگوید: که ای انسان اگر  ها می مولانا در این بیت خطاب به همۀ انسان    

، بدان و آگاه باش که تو مانند آن  ای گرفتار آمدهچاهِ تن،  این    ژرفای  و  در عمقای،  ای، در این محبوس شدهشده

  است.باعث ریخته شدن خونت شده)مثل خرگوش( اماره تو نفسِشیر شکست خورده هستی که 
 ماند خصمی زو بَتَر در اندرون  ای شَهان کُشتیم ما خصمِ بُرون

 ( 385همان: )

بیرونی را کشتیم. ولی از آن بدتر، دشمنی  ای شاهان طریقت، ما دشمن  در معنی و شرح این بیت باید گفت:        

کند، همان نفس توست که مبارزه با او یادآور  است. دشمن درونی که مولوی از او یاد میاست که در درونمان مانده

( و 14: 1370»مضمون این حدیث قدِمتمُ مِنَ الجهاد الاصغر إلی الجهاد الاکبر مجاهَدَهِ العبدِ هواهُ« است )فروزانفر، 

الْهَخوانیم: »ر نهج البلاغه مید فَأَمَّا اتِّبَاعُ  الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ  وَی  أَیُهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکمُُ اثنَْانِ اتِّبَاعُ 

الآخِرَۀَ« فَیُنْسِی  الْأَمَلِ  طُولُ  أَمَّا  وَ  الْحَقِّ  عَنِ  البلاغه)  فَیَصُدُّ  مردم(.  42  ،نهج  های  از  !  بر شما  بیشمانا  تر  دو چیز 

خواهش نفس، آدمی را از راه  پیروی    ز در سر پروردن؛ کهآرزوی درا های نفس پیروی کردن و  خواهش: از  ترسممی

در مقابل جهاد اصغر )جنگ  ،  جهاد اکبردر این موارد،  .  سپاردآخرت را به فراموشی می  ، درازی  دارد و آرزوباز میحقّ  

  .همین استتنها راه نجات و سعادت    ست وهامقاومت در برابر هواها و هوس  است کهدشمنان( مطرح شدهنظامی با  

 گوید:می  حکایت در بیت آخر 
 شیر آن است آن، که خود را بشکند  ها بشکندسهل شیری دان که صف 

 ( 389 همان:)

  دهد، کارش آسان است. شیرِشکند و حریف را شکست میها را درهم میآن شیری که در جنگ و نبرد، صف     
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واقعی در نگاه مولانا و منظور این بیت همان انسان کامل است    واقعی کسی است که نفس خود را شکست بدهد. شیرِ

( و راه رهایی را  155: 1389کوب،  یابد. )رک، زرینتواند خودش را بشکند و از زندان خودبینی و تکبّر رهایی  که می

 دهد:  نیز نشان می
 وستد چو خود را نیست دوست جمله شد  ها خود اوستمن شد همه منهرکه بی

 اـهــشـق ـه نـلـمـی جـاکـد حــک شــزان  ا ـهــد ب  ـاب ـد یـ ـش ش ـقـنیـه بـنــیآ

 ( 734 :5 ج .1376زمانی، )

 نتیجه . 5

دردهای جامعه  او    هویداست.های درونی و روانی انسان در آثار منظوم و منثورش  از لایهمولانا    شناخت عمیقبازتاب  

سراسر مثنوی مبارزه با خودشیفتگی و  .  استرا ارائه کردهمتناسب با آن    های درمانی کاراست و راهرا تشخیص داده

شود و خشم حاصل از تصوّر غیرمنطقی موجب  غیر منطقی از خود میغرور است. این خودبینی و تکبّر موجب تصوّر  

شیفتگی شیر و عدم توکّل او به خداوند، موجب شود. خرگوش شیر را نکشت، خشم و خودندیدن حقایق و هلاکت می

نۀ  آموزد، بدبینی ما به مردم جهان نشابه ما می  ،شیر  حکایت نخچیران وغفلت و در نهایت هلاکش شد. مولانا در  

های ذهنی است.  اختلال و عیب و نقص در روان ماست که راه مداوای آن صیقل روح و صفای باطن و زدودن زباله

روان علم  علوم میمولانا  برترین  را  فراوانی  شناسی  اهمّیّت  و  ارزش  او  نزد  علم  این  و  را  داردداند  او خودشناسی   .

این باور است که ما فرآیندهای درونی خود را در عالم بیرون  بر    و  داندبزرگترین گره بشر در کار دنیا و آخرت می

بینیم همان است که در درون خود ما وجود دارد و اگر در وجود خود دقّت کنیم به  کنیم. پس آنچه میمشاهده می

سی  یابیم که زشتی و ناکمیدر  ، در اعماق وجود و اخلاق خود جستجو کنیماگر  نه صفات و اخلاق خود پی ببریم و  کُ

بوده نشان میبررسی داستان  است.از درون خودمان  اثرهای مثنوی  این  که  زوایای  زمینۀ  در    دهد  از  شعردرمانی 

ظرفیت و قابلیت فراوانی برای بازخوانی و   ،اشعار این اثر وزینهمچنین    و  بگذارد  تأثیرتواند بر مخاطب  مختلف می

آموزد که برای  داراست. مولانا به ما میرا  شناسی  ها و رویکردهای روانای به ویژه از دیدگاه نظریهرویکرد میان رشته

کاری و خشم نیفتیم.  ظر دیگران نباشیم تا در دام شرطی شدن و اهمال تزندگی مادی و معنوی خود تلاش کنیم. من 

هایی ذاتی  ها تواناییدارد. هر کدام از ما انسانآموزد، خودخواهی و هوای نفس ما را از نیل به کمال باز میما می  او به

   توانیم همچون خرگوش کوچک و ضعیف بر شیر قدرتمندی پیروز شویم.ها مینداریم که با شناخت آ
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A study on narcissism and projection in the story of the Hunting and 

lion of Rumi's Masnavi 

Mohammad Karimi1, Badrieh Ghavami2 

Abstract 

The word narcissism was first used by Freud. Of course, others, before Freud, used it in the sense of 

selfishness and humiliation to describe the psychological attitude in clinical psychology. This 

personality disorder often leads to projection. Projection is one of the psychological mechanisms 

through which one can understand the conscience and inside of human beings and gain a relative 

knowledge of their personality. Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi (Rumi) in his works, 

especially in Masnavi, has paid attention to the psychological aspect of human behavior. This study 

tries to analyze narcissism and projection as one of the new concepts of psychology in the story of 

the Hunting and lion of Masnavi, with a descriptive-analytical approach and using library resources. 

The findings show that the disorder of narcissism and pride in our psyche leads to not seeing the facts 

and death. Rumi considers narcissistic personality to be the general problem of humanity and the way 

to cure it is self-knowledge and polishing of the soul. In the story of the lion meets himself and comes 

to his truth. In fact, the rabbit did not kill the lion, the lion's anger and narcissism and his lack of trust 

in God caused his negligence and eventual destruction. The issue of meeting in Rumi's language is 

sometimes expressed with interpretations and signs such as water, spring, stream, face, seeing one's 

reflection in water, etc., which evokes the myth of Narcissus in the world of myth. 

Keywords: narcissism, projection, Masnavi, Rumi. 
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ها پی نوشت  

 

 
i    رک. کرد.  ... اشاره  درمانیرؤیا، مذهب و  شعردرمانی، عشق درمانی، تکنیک خواب  توان به  می  درمانی های روان روش . از  

 . ئده شیری« از زهرا نصر اصفهانی و ماروان درمانی در مثنوی  ۀهفت شیومقالۀ »
ii    .  کردن خود به یک شخص،  دادن احساس ارزشمند بودن، ازطریق متصلتمایل به افزایش را    پنداری همذات فروید اصطلاح

کند. به این شرط که فرد را از لحاظ روانی به افرادی که وی آنها را  قلمداد می   ،آیندحساب می گروه، یا سازمانی که مهم به 

خود م دفاعی، فرد، هویّت یک شخص دیگر را، تا حدی، به ز تر سازد. در این مکانیند، نزدیک داموفق، قدرتمند، یا جذاب می 

   .گیردمی
iii    .  ،از پژوهشگران »نرگس در پهلوی نرکیس، در یونانی  اند.  دانستهنرگس  گل  معادل فارسی    را   نارسیس لاتین بسیاری 

 (. 456: 1350)هنرمندی، است« در فرانسه نرسیس و در عربی نرجس سوس،لاتین نرسی   سیس، درنرکی 
iv    .هنری هاولاک الیس  (Have Lock Ellis( )2    1939  جولای   8  متوفی  –  1859فوریه  ) ،و  تجددطلب،  روشنفکر   پزشک  

گرایی  زشکی در انگلستان در زمینه همجنساو یکی از نویسندگان اولین کتاب درسی پ.  بود  یانگلیس اجتماعی    طلب   اصلاح 

هاولاک به خاطر مطرح کردن مفاهیم نارسیسیسم و اتوئروتیسیزم که بعدها به وسیله روانکاوان مورد    . بود  1897در سال  

 ( Wikipedia  site:abadgar-q.comبنگرید به: برای آگاهی بیشتر  استفاده قرار گرفت، بسیار شناخته شد. 
v    .صدگر    ساکیا  دور یس یا(Isidor Sadger  ،)(29    1942دسامبر    21  -  1867اکتبر )شهری در جنوب    ، متولد نو ساندز(

  ن یهمچن  ی و  . کرد  لیتحص  سمیش یو فت  یی گرابا تمرکز در همجنس  دیفرو   گموندیبا ز  1904تا    1895از سال    ی ولهستان( بود.  

 (Wikipedia site:abadgar-q.com)برای آگاهی بیشتر بنگرید به:  ( را ابداع کرد.  یفتگ ی)خودش "سمینارس"اصطلاح 
vi  اشعار یونانی در دیوان کبیر  مقالۀ  کدکنی و از دکتر شفیعی    غزلیات شمس   ۀمقدم  . برای کسب اطلاعات در این زمینه به

 از یحیی ماهیار نوابی رجوع کنید.  غزلی از مولانا با قافیۀ یونانی( و مقالۀ 21ـ  40: 1392، )نیری و دیگران،  مولوی
vii  ها به  همۀ انسان  داند که متاسفانه درون.   مولانا خودبینی، خودپسندی و خود برتر بینی را بدترین رذیلۀ اخلاقی می

 های مختلف وجود دارد.  ها و صورت شکل

 لالو ای ذو دَـان تـدر جـت انـیس ـن  الـمـک  دارِـنـر ز پ ـتـی بـتـلّـع

 ود ری بیرون ـبـجـعـن مـو ایـا ز تـت  ات بس خون رود از دل و از دیده

 وین مرض در نفس هر مخلوق هست  دستا خیری بُـنَ س اَ ـیـل ـت ابـلّـع

 (3214ــ  3216  :1. ج 1372زمانی،  )

 
viii    . بیند که »المومِنُ مِراۀُ المومِنِ )مومن به منزلۀ  عالم در نگاه مولانا همچون آینه است؛ که هر کس تصویر خود را در آن می

(. در این مضمون  23:  1369رنجی« )فروزانفر،  رنجی از خود می آینۀ مومن است( آن عیب را از خود جدا کن زیرا آنچ ازو می

 است: اسدی طوسی گفته

 نماید بدو هرچه زشت و نکوست   آینه دوست را مرد دوست بود 
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 ( 236: 1354)اسدی طوسی،  

گوید: »آینه در تصوف مجلسی تجلّی حقیقی را گویند که به صورت اعیان ثابته و اکوان غیبه  برتلس در تعریف آینه می      

کند. مانند: تمثیل  منفی و مثبت استفاده می(. مولانا از نماد آینه برای نشان دادن مسائل  174:  1356ظاهر شود« )برتلس،  

 زنگی و آینه:

 روی خود را زشت و بر آیینه رید   هم چو آن زنگی که در آیینه دید 

 زشتیم آنِ تو است ای کـورِ خس   کـه چه زشتی لایـق اینی و بـس

 نیست بر من، زانکه هستم روشنی  کنیاین حَدَث بر رویِ زشتت می 

 ( 708 :4 ج  . 1375زمانی،  )
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